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Re-examination of the nature of hatred in divorce with emphasis on the 

basis of narration and the advanced jurists of Imamia from the perspective 

of jurisprudence and law.   

 

 هچکید .1

شوهر، راضی به ادامه از  فّرزن بواسطه کراهت و تن در این طلاق، .آیدبه شمار میق طلااز انواع  یکیو نظام حقوقی جمهوری اسلامی در شرع مقدس اسلام طلاق خلع      

این تحقیق  درص داده شود. از این رو برای تحقق چنین طلاقی، لازم است که ماهیت کراهت بدرستی تشخی. طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است تحقق لذا. ستزوجیت نی

 توسط زنوق زناشویی حقرعایت  عدم، کراهتاهیت مدر آید که از کتاب و سنت بدست می متعین و به رشته تحریر درآید.از کراهت  صواب دقیق و مفهومتا  استآن  سعی

از فقها صرفاً به بیان لفظ  دستۀ دوم .اندبیان داشتهبدون ذکر لفظ کراهت همین مفهوم را نیز متقدم  از فقهای ایدسته است. نشده بیانو لفظ کراهت در آن  شده داده ملاک قرار

دوم و سوم از  ۀقول دست ظاهره و توان با تمسک به ادلاند. بنابراین میعنوان کرده نیز کراهت، شرط عدم رعایت حقوق رالفظ علاوه بر بیان  سوم ۀو دست هکراهت اکتفاء کرد

شود که ایشان معنای لغوی کراهت وشن میرقرار داده و با تبیین قولشان  کراهت دانان، مبنای خود راحقوق کلام ایشان را توجیه نمود، وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا ،فقها

 داشت. بع قانون مدنی نیز نیاز به اصلاح خواهدت، و بالنباشد معتبر ایشان قول که رسدبه نظر میاز ادله فقهی چنین  بنابراین .اندرا اخذ کرده

 .ی میسر گردیده استانهفقهی و حقوقی به روش کتابخا-ی و رواییقرآنهای توصیف و تحلیل گزاره ۀدر سای هشگرانوو تحصیل مدعای پژنیل باری، 

 کلید واژگان .2

 کراهت، طلاق خلع، طلاق، کراهت زوجین

  مقدمه .3

که نهاد خانواده بر پایه آن شکل گرفته  بودهیکی از مهمترین مسایل هر انسان در طول زندگی و پیوند زناشویی  ازدواج    

ها است. از ها و امتساز خوشبختی و یا بدبختی انسانهای گوناگون و زمینهترین رکن جامعه و بستر فرهنگاست و اصلی

آن ای بدان داشته و در رابطه با ، عنایت ویژه(9؛ اسراء 89)نحل،  2و1که برنامه سعادت و تکامل بشر است-این رو، اسلام 

                                            

 89نحل: «. شَیْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَۀً وَبُشْرَى لِلمُْسلِْمِینَوَنَزَّلنَْا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبیَْانًا لِکُلِّ . »1

 9اسراء: «. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یهَدِْی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ. »2
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ز احراسبب  را اسلام این پیوندپیامبر از روایتی در  همین بس که در اهمیت آن هایی تشریع کرده است.احکام و برنامه

گوناگونی موجب بروز اختلافات عوامل با این همه گاهی  .(100/219 :3140)مجلسی،  2و1انددانسته فرد مسلمان نصف دین

باید  گاهی کند، و حتیآرامش و تداوم این پیوند مشترک را از زوجین سلب می، و ها در نهاد خانواده شدهناسازگاریو 

ای در تمام ساحات بشری جایی که اسلام مدعی داشتن برنامهآرامش را در سایه ازاله چنین پیوندی جستجو کرد. و از آن

قرار داده  رهایی از این مشکلات برای یهای خود احکامهایی دارد. اسلام در پرتو توصیهطرحاست، برای چنین امری نیز 

احکام خمسه تکلیفیه است: حرام، واجب، مکروه  در برگیرنده یکی از ،ها طلاق است، که به حسب مقتضیکه یکی از آن

ترکش برابر باشد وجود ندارد(. در نتیجه اسلام راه رهایی از چنین مشکلی را در و و مستحب )امّا طلاق مباح که انجام 

ی از سوی وجوبعنوان یک امر ممدوح و حتی  صور مختلف آن بیان کرده است. تا آنجا که همین امر به ظاهر ناصواب، به 

 شارع قرار گرفته است.

 هاییع طلاقانوا یکی از است. ای مختلفی تقسیم شدهنظام حقوقی جمهوری اسلامی از منظره و اسلام شریعتطلاق در 

 و همین شدهطلاق  موجبزوجه از زوج  و تنفّر در طلاق خلع کراهت .طلاق خلع است ،شده است پرداختهن آبه که 

معنا  ت،ماهی وقینظر ادله فقهی و حق از این است کهسؤال اصلی حال  شود.واقع می خلع طلاقامر  ه درعلت تام ،کراهت

 ؟دسازان میرا نمایآن  جوهره این کراهت بوده و مچه چیزی مقوّ کهاین و ؟چیستخلع و مصداق این کراهت در طلاق 

چراکه  باشد.نظریه مین آشناخت صحیح  طلاق خلع و در مدستیابی به دکترین فقهی و حقوقی اسلاهدف از این تحقیق  

در را ها ناعدالتی زبسیاری ا مقابلاثبات مدعای این مقاله و فهم صحیح از مفهوم کراهت در طلاق خلع،  ۀتوان در نتیجمی

 بازگرفت. و تضییع حقوق افراداسلامی  محاکممسیر 

. باشد می لعخ طلاق در معتبر کراهت موضوع کیفیت به پرداخت عدم است، نمایان رو پیش پژوهش ی پیشینه از که آنچه

 پژوهش آنکه لحا و. باشد می زوجه انزجار و تنفر صرف دارند، اذعان بدان پژوهشگران دیگر که آنچه نهایت تحقیقا،

( زوجه نزجارا و تنفر صرف) مذکور معنای که است باور این بر مجدانه خود، ی نوآورانه رویکرد راستای در رو پیش

 زوجه کراهت زا متفاوت معنایی مبارات و خلع طلاق محور حول متعدد روایات بررسی با و بوده روایات مدلول از خارج

 که باشد می لاقط احتیاط مورد امر در فقهی به معتنی ثمرات آمدن پدیدار موجب معنایی، تفاوت این بروز. است نمایان

 .رساند می را پژوهش این والای اهمیت خود

 ۀپیشین و ت،اسصورت نگرفته  ایایسته و شایستهبله تحقیق أاین مسدر رابطه با  رسد کهر پژوهشگران این مقاله میظنیز به ن

 .باشدمی رهگذراین  زانیز به این مساله  پاسخو ست اگردیده  ی میسرااین تحقیق با روش کتابخانه. قابل دفاعی وجود ندارد

                                            

 (219، ص100ق، بحار الأنوار، ج1403فَقدَْ أُعطِْیَ نِصْفَ الْعِبَادةَ. )مجلسی،  تَزَوَّجَ : مَنْوَ قَالَ اص. 1

. فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ فلَْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی تَزَوَّجَ مَنْ للشیخ الطوسی بِإِسْنَادٍ الْمُجَاشِعِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص . ما، الأمالی2

 (219، ص100ق، بحار الأنوار، ج1403)مجلسی، 
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 تبیین مفاهیم اساسی تحقیق .4

 کراهت. 4-1

ضم خوانده  کره دارای دو قرائت است که به و ةماد .گرفته شده است «رهک» ةاز ماد ، وکراهت مصدر استواژه       

( 5/172 :1404،)ابن فارس بیان شده است ناپسندمشقت و چیزی  ،محبتعدم  ،رضا عدمه معنای ب در اصل، و دشومی

علاوه  .(2/532 :1414، فیّومی) (3/355 :1414 ،صاحب اسماعیل عباد) (6/358 :1375 ،طریحی) (6/2247 :1376 ،جوهری)

شود در معنا مختلف می ،خوانده شدیا فتح به ضم اگر  کهآن این ؛وجود داردکره  ةنیز در ماد دیگری قول ،بر این معانی

اختلاف معنایی به ی قائل است که در صورت اختلاف فتح و ضم قول دیگر رغم آن،. علی(5/172: 1404 ،)ابن فارس

ماده کره  دررضا  عدممشقت و  معنای صلا ،پس  .(707 :1412، راغب اصفهانی( )2/800: 1988 ،)ابن درید یدآوجود نمی

در نتیجه و  کند،خدشه نمیوجود دارد که به اصل معنا  معاجمدر  ناچیزیبلکه اختلاف معنایی  ؛نیست لغویین مورد مناقشه

 نیز کریم قرآن آیات در همچنین کند.میهمان معانی مذکور دلالت به  ،کراهت که از ماده کره گرفته شده استواژه 

 یاد کرده عنوان کراهت ابنوزاد حمل و نگهداری وضع ازکه احقاف  ةسورمانند ، مده استآمیان  بهماده کره مصادیقی از

 ،نددبربه ارث می زور و جبرله که زنان را به أمساین در نساء  ةسور درنیز  و. (15)احقاف،  1شمرده است را ناپسندآن و 

 .(19)نساء،  2است ماده کره بکار رفته

ن آراکه مصدر چ ،دارد عملی ناپسند و ، زشتیمشقت حکایت ازکراهت واژه  توان دریافت کهآنچه بیان شد، چنین می از

مشقتی که در معنای  تبه روشنی دریافتوان می قرآناز مصادیق ماده کره در آیات  همچنین کند.افاده مینیز همین معنا را 

ر دوران جاهلیت و آنچنان که دنوزاد حمل نگهداری و وضعچون بلکه  ،نیست موسمی و گذرا یمشقت ،وجود دارد کرهماده 

ای ماده کره وجود در معنکه  ناپسندی و رنجیپس  فرسا است.سوز و طاقتبردند، دارای مشقتی توانزن را قهراً به ارث می

 دارد. ناصوابی کریم حاکی از نوعی رنجه و مشقت نامعمول و عمل قرآنادیق آن در معاجم و آیات با توجه به مصدارد 

 خلع .4-2

اگر  گونه است کهبیان شده است. همیننزع  که به معنای کندن و ،است -به فتح- ماده خلعاز خلع اسم مصدر واژه     

 ،ابن درید) (1/114: 1421 ،لباس خود را نزع و خلع  کرده است )ازهری آورد، گویند که اوشخصی لباس را از تن بیرون 

زوجه در آن شود که ه طلاقی گفته میفقهی شیعه، طلاق خلع بو در اصطلاح  .(1/118: 1409 ،فراهیدی) (1/613: 1988

: 1392 ،مشکینی) (2/163: 1412 ،دهد )شهید ثانیمیاو را طلاق  شوهر ،عوض شوهر،به  ایو فدیه در عوض دادن مال

 معنای بهفقهی شیعه و در اصطلاح  ،گوینداز لحاظ لغوی به نزع و کندن را خلع در نتیجه  .(1/119: 1429)سرور،  (928

لباس  کندنکه خلع استعاره از  چنیناینپس  د.او را طلاق ده شوهر دهد تامالی می شوهر زوجه به در آن طلاقی است که

                                            

 15احقاف: «. نَا الْإِنْسَانَ بوَِالِدَیهِْ إِحْسَانًا حَمَلتَْهُ أُمهُُّ کُرهًْا وَوَضَعَتْهُ کُرهًْاوَوَصَّیْ . »1

ا أَنْ یأَْتِینَ بِفَاحِشۀٍَ مبَُیِّنَۀٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ مَا آتیَتُْمُوهُنَّ إِلَّ یَا أَیهَُّا الَّذِینَ آمنَوُا لَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرهًْا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذهَْبُوا بِبَعْضِ. »2

 19نساء: «. فَعَسَى أَنْ تَکْرهَوُا شیَئًْا وَیجَْعَلَ اللَّهُ فِیهِ خیَْرًا کثَیِرًا 
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 این عملد، کنمرد، زن را از خود جدا میکه در این طلاق ، 1تعبیر قرآن همسران لباس یکدیگرنداز آن جهت که به است، 

 ند.یدنامطلاق خلع را 

 کریم و روایات  قرآناز دیدگاه در طلاق خلع کراهت ماهیت  .5

 کریم  قرآندر  کراهتماهیت  .5-1

را در عوض به زن داده  از مهریه و مال آنچهمرد هر  که طلاق نباید به هنگام»: فرمایددر بیان احکام طلاق می کریم قرآن

مگر »فرماید: داند و میآیه تنها در یک مورد گرفتن عوض را در طلاق همسر جایز میۀ در ادامامّا «. طلاق دادن او بازستاند

طلاقی با قید گرفتن در اصطلاح فقها آن (. 229)بقره،  2«آنجا که خوف از آن باشد که حدود دین خداوند رعایت نگردد

شود. که استثناء شدن آن به جهت خوف از عدم اقامه حدود الهی در های دیگر استثناء شده، طلاق خلع نامیده میاز طلاق

عدم اقامه حدود الهی در زندگی خوفِ از  ،طلاق خلعدلیل پذیرش یگانه  دیگر به عبارت زندگی زناشویی آمده است.

 ،است محرم الهیحلال و نواهی زوج در  عدم اطاعت از اوامر وهمان  ،عدم اقامه حدود الهی مراد از نیز و. زناشویی است

همینطور مرحوم طبرسی در تفسیر خود، ذیل آیه  .است شوهر وجه ازتباعد زدوری گزیدن و  درطاعت ااین عدمو ریشه 

امر تو را  ،دار نبودهوفابه خدا قسم به تو »: که عدم اقامه حدود الهی این است که زن به مرد گوید مذکور حدیثی آورده

 (2/578: 1375 ،)طبرسی -خوابدکنایه از این که در بستر او نمی-دهم نمیخاطر تو غسل جنابت انجام  به کنم واطاعت نمی

 الهی حدودۀ اقامو عدم جستندوری با توجه به آنچه از کتاب و سنت آمد، .(1/75: 1363 ،قمی) (2/234: 1390 ،طباطبایی)

بودن  شرط سخنی ازکریم  قرآنر همچنین روشن شد که د. شودطلاق خلع می در زندگی زناشویی، سبب زوجه از سوی

 در طلاق خلع، ماهیت کراهت که طبق نظر قرآن کریم، گفت توانمیو  .به میان نیامده استدرباره طلاق خلع کراهت 

در اوامر و نواهی شرع و  شوهرعدم اطاعت زوجه از ، مانند است در زندگی زناشوییاز سوی زوجه عدم اقامه حدود الهی 

ویی شادر زندگی زن ی نشان از عدم رعایت حدود الهیجملگ با او، دوری جستن از همبستریو وفاداری به شوهر عدم 

 لاق خلعطتحقق  سبب مستنبط از آیات الهی دریگانه  و ماهیت کراهتبه عنوان توان را می مورد همین دارد، چنان که

رسد، آنچه که در لسان فقهای امامیه از ماهیت لفظ کراهت به عنوان شرط طلاق خلع به میان آمده، همین دانست. به نظر می

و از رهگذر همین امر  معنای مستنبط اخیر باشد. چراکه در قرآن کریم لفظ کراهت در رابطه با سببیت طلاق خلع بیان نشده

 باشد.در قرآن کریم می مذکور فقها برای آن سبب خاص به جعلِ منصوبِ ،ابیم که لفظ کراهتیدر می

 در روایات  کراهتماهیت  .5-2

در  .ده استآممیان سخن به  نآشرایط و ماهیت  ،طلاق خلع موارد بسیاری دربارهدر در روایات منقول از معصومین، 

 ز زوجزوجه ا تکراهباب  عنوان اب به طلاق خلع،مربوط روایات  به تألیف شیخ حر عاملی، الشیعهکتاب شریف وسایل

                                            

 187بقره: «. هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنتُْمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ. »1

وهُنَّ شَیئًْا إِلَّا أَنْ یخََافَا أَلَّا یُقیِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفتُْمْ أَلَّا یُقیِمَا حُدُودَ اللَّهِ الطلََّاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا یحَِلُّ لَکُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ممَِّا آتَیْتمُُ» .2

 229بقره: «. الظَّالِمُونَ علََیْهمَِا فِیمَا افتَْدَتْ بِهِ تلِْکَ حدُُودُ اللهَِّ فلََا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حدُُودَ اللَّهِ فأَُولَئِکَ هُمُ فلََا جنَُاحَ
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 دانستهعدم رعایت حقوق زناشویی را داخل در کراهت در بیان سبب طلاق خلع، عاملی  شیخ حر 1 .گردآوری شده است

معنای صورت و کراهت لفظ است که  آن ةنشان دهند مصادیق آن جعل کرده، وهمین مطلب ایکراهت را بر لفظو 

حقوق نکردن رعایت ، معنای لغوی نفرتعلاوه بر بنابراین  .(22/279: 1409، شیخ حر عاملی) گرفته استجدیدی به خود 

امّا با  .استشده گرفته بکار  مفهوم به عنوان ماهیت کراهتراه پیدا کرده است و هر دو در مفهوم کراهت  زناشویی نیز

کراهت  یتیابیم که در کلام ایشان شرطدر می و صراحت آن در بیان ملاک طلاق خلع، السلامائمه علیهمروایات در فحص 

 مراد ایشان بوده همین شرط عدم رعایت حقوق زناشوییتنها  نرفته، وبکار طلاق خلع و تنفر به عنوان شرطی از شروط 

 شود.میارجاع داده  این باب روایات برخی ازبه  ی،دعماین و اثبات لذا برای تبیین  .است

 و دوم وایت اول ر. 1-2-5

  زوجه به شوهراگر  :فرمایدمی هستنددو روایت نیز از بزرگان هر صحیح که راویان  امام باقر علیه السلام از دو طریقاز 

 کند حلال است، برای شوهر آن مالی که از زوجه أخذ می که دیگر حاضر به اطاعت و همراهی او نیست،خود بگوید 

 ،طوسی) (22/279: 1409 :)شیخ حر عاملی3و2 ]و طلاق باین است[ مرد در این نوع جدایی و طلاق نیست رجعتی برایو

  .(3/316الإستبصار،  :1390 ؛8/97تهذیب الأحکام،  :1407

ی توسط رعایت حقوق زناشویعدم این روایت، شرط طلاق خلع در تنهاو  وجود ندارد لفظ کراهت روایتین در ا

عوض از سوی  دانسته و آنچه بهرا مجوز طلاق خلع شوهر این عدم سازگاری زوجه با  السلامعلیه معصوم وزوجه است 

ه زن را نخواهد وع برجحق  داند. همچنین با جاری شدن طلاق خلع، شوهرشود را برای او حلال میزوجه به شوهر داده می

  ود.داشت و طلاق ایشان از نوع طلاق باین در مقابل طلاق رجعی خواهد ب

طلاق خلع  ،دبرس طرفین به عدم رعایت حقوق زناشویی شوهربا  زوجه عدم سازگاریاگر که  این است  عرفی استظهار

  ، و بنابراین ماهیت کراهت در این شرط خاص خلاصه شده است.شودمیجایز 

  سوم روایت .5-2-2

از سماعۀ بن مهران حضرمی کوفی که از اصحاب اجماع نیز هست اینگونه روایت شده  صحیح السند دیگری در روایت 

طلاق  در مقابلمرد  تواند باعث طلاق خلع شود وکند که چه لفظی میال میؤاز امام صادق علیه السلام س شخصی، است

در آن حقوقی که رعایت  خداگوید من اگر زن به مرد ب :دنفرمایالسلام در جواب میامام صادق علیه زن از او عوض بگیرد؟

هر آنچه یافت که به عنوان عوض از زن بگیرد تا طلاقش  صورت، در اینکنماطاعت نمی من خواسته در مقابل تو ازها را آن

                                            

 .« مِنَ المَْرْأَةِبَابُ أَنَّهُ لَا یَصحُِّ الْخلُْعُ وَ لَا یَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّى تظَهَْرَ الْکَرَاهَۀُ». 1

مَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجهَِا جُمْلۀََ لَا محَُمَّدُ بْنُ الحَْسَنِ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سَعیِدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبِی عمُیَْرٍ عَنْ جمَِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ محَُ .2

 ،طوسی( )97، ص8ق، ج1407 ،طوسی( )282ص، 22ج ق،1409، )شیخ حر عاملی اً وَ غیَْرَ مفَُسَّرٍ حلََّ لهَُ مَا أَخذََ منِهَْا وَ لَیْسَ لَهُ علَیَهَْا رَجْعَۀٌ.أطُیِعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّر

 (316، ص3ق، الإستبصار، ج1390

، وَ رَوَاهُ الْکلُیَْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عمَُیْرٍ مثِْلَهُ. )شیخ حر عاملیمثِْلَهُ مَّدِ بْنِ مُسلِْمٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسنَْادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مح3َُ

 (279ص22ج ق،1407
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تهذیب الأحکام،  :1407 ؛3/316الإستبصار، : 1390 ،طوسی( )22/279: 1409 ،)شیخ حر عاملی 1دهد، برای او حلال است

8/97). 

از این روایت، ی عرفبنابر استظهار و  .کراهت سخنی به میان نیاورده استلفظ از السلام علیه نیز معصومدر این حدیث 

ناشویی عدم رعایت حقوق ز در رادر طلاق خلع  ق کراهتداماهیت و مصسبب،  همچون روایات اول و دوم،توان می

آورده ه حساب عدم رعایت حقوق زناشویی را مجوز طلاق خلع ب در این روایتالسلام علیهچراکه معصوم  نحصر دانست.م

 است.

  چهارمروایت  .5-2-3 

امام صادق ، آمده کهنشان دهندة وثاقت روایت است بوده و همین اصحاب اجماع  ابن ابی عمیر که ازاز  ییثحد در

 طلاق دهد، رامختلعه  زن گرفتن فدیه در عوضتواند مرد نمیحلال نیست و  :دنفرمایمیالسلام در تعریف طلاق خلع  علیه

کنم و به خاطر تو غسل جنابت انجام به خدا قسم به تو وفادار نبوده، امر تو را اطاعت نمی»شوهر بگوید: زوجه به  کهاینتا 

دیگر به  ،پایبند هستم را فراش دیگری به فراش تو پایبند نیستم و قطعاً و -خوابدکنایه از این که در بستر او نمی-دهم نمی

بر شوهر حلال است که در عوض  شوهر چنین گفت،اگر زوجه به  :دنحضرت می فرمای . و در ادامهنخواهم بودمقید اذن تو 

 ؛3/315الإستبصار،   :1390 ،طوسی) (6/139: 1407 ،کلینی) (22/279: 1409 ،)شیخ حرعاملی 2گرفتن مالی، او را طلاق دهد

 .(8/95یب الأحکام، ذته :1407

عدم اطاعت و  ساختار و ماهیت طلاق خلع،تبیین در  السلامعلیه معصومنیز بسان روایتی که گذشت،  این روایتدر 

 کنند.شوهر ثابت می برشمرده و حلیّت و جواز آن را برایطلاق خلع  را سببرعایت حقوق زناشویی توسط زن 

کراهت به معنای تنفر و سختی در طلاق خلع ، کتاب و سنت چنین بدست آمداز  عرفی استظهاربا بررسی و  بنابراین

عدم رعایت حقوق زناشویی  ،شرط نیست، بلکه تنها موجبی که در قرآن و روایات برای سببیت طلاق خلع بدان اشاره رفته

و زوجه  از سویعدم رعایت حقوق زناشویی تنها در صورت  توان بیان داشت کهلذا بطور قطع می .زوجه هستتوسط 

در نظر گرفتن توان صرف کراهت را بدون نمی وگرنهبرای شوهر ثابت است. طلاق خلع حلیّت  ،از همسردوری جستن 

                                            

لَا یَجُوزُ للِرَّجُلِ أَنْ یأَْخذَُ مِنَ المُْخْتلَِعَۀِ حَتَّى  عَنْ زُرْعۀََ عَنْ سَمَاعۀََ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قلُْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ عوَ بِإِسنَْادهِِ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عیِسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الحَْکَمِ .1

، 3ق، الإستبصار، ج1390 ،طوسی) (279ص  22ج ق،1409، لْکلََامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطیِعُ اللَّهَ فیِکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یأَْخُذَ منِهَْا مَا وَجَدَ.)شیخ حر عاملیتتََکلََّمَ بِهَذَا ا

 (97، 8ق، تهذیب الأحکام، ج1407 ،طوسی( )316ص 

لَا یَحِلُّ خلُْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجهَِا وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ  بْنِ إِبْرَاهیِمَ )عَنْ أَبِیهِ( عَنِ ابْنِ أَبِی عمُیَْرٍ عَنْ حمََّادٍ عَنِ الْحلَبَِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: محَُمَّدُ بْنُ یَعْقوُبَ عَنْ عَلِیِّ .2

هذََا فَإِذَا قَالَتِ المَْرْأَةُ  جنََابَۀٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلیَْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ  لَکَ مِنْلَکَ قَسمَاً وَ لَا أطُِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغتَْسِلُ

ق، 1407؛ 315، 3ق، الإستبصار، ج1390( )طوسی، 139، ص6ق، ج1407( )کلینی، 279، ص22ق، ج1409. )شیخ حر عاملی، ذَلِکَ لِزَوْجهَِا حلََّ لَهُ مَا أَخذََ

 (95، ص8تهدیب الأحکام، ج
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کنیم، و با توجه به مجرای در صحت تحقق چنین طلاقی شک می تصور در این زیرا ،مجوز طلاق خلع دانست، این شرط

 ، زوجیت به استحکام خود باقی خواهد بود.استصحابقاعده 

 کلمات فقهاکراهت در  .6

شیوة : خوریمیشروط آن برم، به سه شیوه بیان در توضیح در باب طلاق خلع ی امامیهفقها با فحص و تدقیق از کلام

ویی یت حقوق زناشعدم رعاصرفاً به و  خلع باشد نیامده به عنوان لفظی که مشعر به ماهیت طلاقلفظ کراهت که آن (نخست

قوق زناشویی لفظ کراهت ذکر شده است و هیچ سخنی از عدم رعایت ح ( تنهادوم ةشیودر  ،شده استاشاره  زوجه توسط

 .کر شده استذ نیزعدم رعایت حقوق زناشویی شرط  ،کراهتلفظ علاوه بر ذکر  (سوم ةشیو در و است، به میان نیامده

ت طلاق خلع جعل وان ماهیبنابراین آن دسته از فقهای امامیه که لفظ کراهت را برای مستنبط خود از ادله شرعی به عن

به همین  اهت راوسط زوجه باشد و کری تعدم رعایت حقوق زناشویکراهت،  قصود ایشان از مفهوم لفظماند، چنانچه کرده

داشته مدنظر  کلمه غویلمعنای را به لفظ کراهت  تنهاولی اگر  ،خواهد بودواب و معتبر قولشان ص اند،خود داشته مرادتعبیر 

اند، فظ کراهت بهره جستهاستظهار از ظاهر کلام آن دسته از فقها که از لول ایشان را ثابت دانست. باری، توان قنمی ،دنباش

ن مشعر به معنای لغوی را تنها به معنای لغوی کلمه منصرف ساخته است و آنچنان که در آثار ایشان متبلور است، قولشا نظر

ا از هگاهدیددرک بهتر برای زوجه که در کتاب و سنت آمده است.  کراهت است، نه عدم رعایت حقوق زناشویی توسط

 قائلین به سه روش مذکور، شیوه هریک از ایشان در ادامه آمده است:

 تنخس ۀشیو .6-1

قرآن و و همان تعبیرات  ،نکردهطلاق خلع ذکر  را به عنواناست که اصلا لفظ کراهت  یفقهایشیوه اول متعلق به 

( 348 :1415 ،)ابن بابویه 1در کتاب مقنع .اندتوجهی به لفظ کراهت نداشته اند، و نیزآورده فتوای خود احادیث را در قول و

مصادیق عدم رعایت حقوق زناشویی آنچه از به ذکر  منحصراًبلکه  ،است نیاوردهبه میان از لفظ کراهت سخنی ابن بابویه 

  .کراهت نداشته استلفظ التفاتی به  کرده و اکتفادر کتاب و سنت آمده  زوجه توسط

 ۀاگر اقامکه است  بیان داشتهنکرده است و فقط  ذکر لفظ کراهت راصلاح حلبی نیز  ابو نیز 2الکافی فی الفقهدر  کتاب 

و این . را طلاق خلع دهد زن خود، بر شوهر جایز است که نشود توسط زوجه محقق حدود الهی و رعایت حقوق زناشویی

 همان عدم رعایت حقوق زناشوییسبب جواز طلاق خلع را، و تنها  اندداشتهالتفاتی به لفظ کراهت نایشان نشان می دهد که 

 .(307: 1416 ،)حلبی ابوالصلاحاست  دانسته

                                            

لک من جنابۀ، و لأوطئن  و أما الخلع، فلا یکون إلا من قبل المرأة، و هی أن تقول لزوجها: لا أبر لک قسما،و لا أطیع لک أمرا، و لا أطیع لک أمرا، و لا أغتسل .1

تک من تکرهه، و لا أقیم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل لها أخذ منها، )و إن کان أکثر مما أعطاها من الصداق، و قد فراشک غیرک، و لأدخلن بی

 ( 348ص  ،)ابن بابویه. بانت منه، و حلت للزواج بعد انقضاء عدتها( و حل له أن یتزوج أختها من ساعته

ک و لا أطیعه فی حفظ نفسی علیک و لا وطئن فراشک غیرک، فلا یحل له لذلک إمساکها، و یجوز له و الحال . حتى تقول له: لان لم تفعل لأعصین الله فی2

 (307هذه أن یأخذ منها أضعاف ما أعطاها. )حلبی ابوصلاح، ص 
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بگوید حقوق زناشویی  شوهرزوجه به  که زمانی اند:شیخ درباره شرط طلاق خود اینگونه بیان داشته 1النهایه در کتاب

را همچون عدم اطاعت از اوامر شوهر، عدم همبستری و مقید نبودن به فراش شوهر  موارد آن دهم وانجام نمی در قبال تو را

طلاق از نوع  ،طلاق خلع دهد او را کهپس هنگامی  .را طلاق خلع دهد اوکه شوهر  باید و شدهخلع واجب  ،را بیان کندو... 

 .(529: 1400)طوسی،  یدآبه حساب می -درمقابل طلاق رجعی- باین

ط عدم رعایت بلکه فقاست، نشده ای در اسباب جواز طلاق خلع اشارهکراهت واژه نیز به  فِقره اخیر اتکلمدر پس 

 .است قرار گرفته عنایت مصنفحقوق زناشویی مورد 

 دومۀ شیو .2-6

بنابراین با  .ستتحقق طلاق خلع در میان نیجواز و شرط دیگری برای  لفظ کراهت بیان شده است ، تنهادوم ةشیودر  

چنین برآمده و فهم  ،تقدیرعدم ۀالظهور و اصال ۀاصال صناعت اصولیِ توسط فقها و نیز به سبب اجرایبیان لفظ کراهت 

 اظ شده است.لح طلاق خلعشود که همان معنای لغوی واژه کراهت به عنوان مقصود ایشان در سؤال از چیستی ماهیت می

او شوهر عد عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زوجه و تبا از تعبیردر وردن لفظ کراهت آ مقصود فقها از چنانچه پس

یشان محل ا، مقصود خلع جواز طلاقشرط ا توجه به تصریح کتاب و سنت در باب برنه و باشد،میقولشان صحیح  ،باشد

 آید:در ادامه قول ایشان می .خواهد بودخدشه و اشکال 

 دزوجه باش سوین زمانی است که کراهت از آطلاق خلع تنها در یک صورت صحیح است و  2دنفرمایمی شهیدین

 5(3/221: 1417 )شهیداول، 4(1/50: 1421 )شهیداول، 3(9/375: 1411 )شهیدثانی، (2/165: 1412 ،)شهید اول و شهید ثانی

از  از زوجه کراهتلغوی  همان معنایکه مراد ایشان از کراهت، د رسبه نظر میاز ظاهر کلام شهیدین چنین اول  ۀدر وهل

 ر از سخن ایشان یاری رسانده است،استظهااین در تقدیر نیز عدم ۀاصال الظهور و ۀدو اصل اصالهمچنین و  شوهر بوده باشد،

، نآاز ین شهید باشد کههمان عدم رعایت حقوق زناشویی  از عنوان لفظ کراهت، شهیدین راد و منظورم دارد امکانولی 

کراهت به در صورتی که  پس بود. نخواهدقول شهیدین در  ایبع در فرض مذکور، مناقشهتاند، و بالتعبیر به کراهت کرده

 .اندبه خطا رفتهطلاق خلع که ایشان در تبیین سبب جواز  توان گفتمی ،نظر شیهدین معتبر باشد آن در لغوی معنای

                                            

فراشک من تکرهه إن لم تطلّقنی.  . إنّما یجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: إنّی لا أطیع لک أمرا، و لا أقیم لک حدّا، و لا أغتسل لک من جنابۀ، و لأوطئنّ 1

 (529سن، صفمتى سمع منها هذا القول، أو علم من حالها عصیانه فی شیء من ذلک، و إن لم تنطق به وجب علیه خلعها. )طوسی محمد ح

و قد یکون بائنا من جهۀ أخرى  -فلو طلقها و الأخلاق ملتئمۀ و لم تکره بطل البذل و وقع الطلاق رجعیا من حیث البذل  -و لا یصح الخلع إلا مع کراهتهاله  .2

 (165ص، 2ج ق،1412 ،)شهید ثانی .ککونها غیر مدخول بها أو کون الطلقۀ ثالثۀ

ة بکون الکراهۀ و اعلم أنه مع اشتراک الخلع و الطلاق بعوض فی هذا الحکم یفترقان بأن الخلع مختصّ بحالۀ کراهۀ الزوجۀ له خاصّۀ، کما انفردت المبارأ .3

مع إفادته المقصود من الخلع منهما و اشتراط کون العوض بقدر ما وصل إلیها منه، بخلاف الطلاق بالعوض، فإنه لا یشترط فیه شیء من ذلک، فکان التعبیر به 

 (375ص9،ج1411)شهید ثانی،مسالک الافهام،.أولى، خصوصا مع اشتباه حالهما فی الکراهۀ أو اختلافهما فیها

 یدلّ على ما سواه، ، و لاالأصحّ أن الخلع لا یجب على الزوج مطلقا للأصل، و لأن اللّه تعالى رفع فیه الجناح الموهم لکونه محرّما، و رفع الجناح یرفع التحریم .4

 (50ص1،ج1421)شهید اول ،القواعد و الفواید،.بل یشعر بعدم رجحانه. و فی حسنۀ الحلبی السابقۀ و نظائرها دلالۀ على إثبات حلّه مع کراهتها خاصّۀ

 کت الارشاد(کتاب غایه المرادفی شرح ن221ص13)شهیدثانی،ج.و هو إزالۀ قید النکاح بعوض، بشرط کراهیۀ الزوجۀ« الخلع»و  .5
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در جواز طلاق خلع کراهت را  ،صاحب شرایع الاسلام قول ییدأدر ت 1نیز در کتاب جواهر الکلام نجفیمحمدحسن 

تفصیل در مورد نظر شهیدین گذشت، در مورد صاحب جواهر تمام آنچه که به  بنابراین .(17/7: 1421 ،)نجفی داندشرط می

 .کندصدق می نیز

سرچشمه  شخص کراهتعدم رعایت حقوق زناشویی از  ،در غالب موارد هرچندنماید که نکته نیز ضروری میاین بیان 

توان این نمی ،باشدبوده ظر نکراهت به معنای لغوی مد و ی که در مورد فقها گذشت محقق نباشد،توجیه ولی اگر، گیردمی

توان در آن باشند که نمیآمده، و این احکام از احکام توقیفی می در ادله صریحاًآن ملاک  چراکه .قول را صحیح شمرد

و همچنین  دانسته،کراهت را در طلاق خلع شرط لفظ کند که نقل میاز اصحاب ابن ادریس نیز  دخل و تصرفی داشت.

دهد که خود نشان دهنده آن است که استظهار او کلام فقها ز ذکر لفظ کراهت ارائه نمیهیچ تبیینی نسبت به غرض خود ا

کراهت  ،طلاق خلعباب در نیز  مام خمینیادرمیان فقها،  .(11/513: 1387 ،)ابن ادریس2باشدهمان معنای لغوی کراهت می

عدم رعایت حقوق  چوننکه به شرط دیگری آیب دانسته،در تحریر الوسیله کراهت را شرط  . ایشانندندارا شرط میزوجه 

و از کراهت قول لغوی  ر داشتنظمدن قول امام در صورت. (2/25: 1392)خمینی،  3ای کننداشارهزناشویی توسط زوجه 

 بنابراین، ست.مده اآاز این شرط سخن به میان مکرراً زیرا در ادله  نیست.نظر صحیحی  ، نباشد میاندر  یشرط دیگر کهاین

در این  قول امام اند،تعبیر به کراهت نموده بوده باشد و از آنر امام همان عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن ر منظواگ

 باره صحیح خواهد بود.

 شیوه سوم  .3-6

عایت حقوق شرط عدم ر زوجه، کراهتعلاوه بر شرط  امّاکراهت بیان شده است،  از فقها لفظسوم کلمات دستۀ در 

کند به ذهن خطور مینین چله أاول این مس ۀوهل دربا نگاهی گذرا در بیان این دسته از فقها،  .است گشته عنوانزناشویی نیز 

مل و أت یبا کم لیو ر.دیگ یاست و عدم رعایت حقوق زناشویی شرطدر طلاق خلع کراهت یک شرط لفظ  ممفهو که

قوق زناشویی کراهت مترادف و تعبیری دیگر از همان شرط عدم رعایت ح این فقها، ریافت که در نظردتوان می تدقیق

است که عدم  یکراهت، آنباشد. لذا در کلام ایشان کراهت در معنای لغوی آن که تنفر باشد نیست، بلکه منظور از می

 .باشددار ادامهمتصل و و این کراهت نیز  ،داشته باشد به دنبال از سویی زوجه رارعایت حقوق زناشویی 

                                            

کان فالمبارأة الخاء من الخلع بفتحها الذی هو بمعنى النزع لغۀ.و شرعاً إزالۀ قید النکاح بفدیۀ من الزوجۀ و کراهۀ منها له خاصّۀ دون العکس و کیف  بضمّ. 1

 (7ص، 17ج ،ق1421، )نجفی بالهمز و تقلب ألفاً لغۀ: المفارقۀ، یقال: بارأ الرجل شریکه إذا فارقه.

ن ذلک، کیف ما الخلع لا یکون إلاّ بکراهۀ من جهۀ المرأة دون الرجل، و یجوز أن یأخذ منها مهر مثلها و زیادة، أو المهر المسمّى و زیادة، أو أنقص م: فقالوا .2

 (513، ص11، جق1387 ،ابن ادریس.) اتفقا علیه من قلیل و کثیر

فهو قسم من الطلاق یعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمۀ، ویزید علیها بأ نّه یعتبر فیه کراهۀ الزوجۀ لزوجها  . الخلع: هو الطلاق بفدیۀ من الزوجۀ الکارهۀ لزوجها.3

 (25، ص2ش، ج1392خاصّۀ، فإن کانت الکراهۀ من الطرفین فهو مباراة، و إن کانت من طرف الزوج خاصّۀ لم یکن خلعاً ولا مباراة. )خمینی، 
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شیخ طوسی  . همینطوراست کرده و منظور خود قرار داده استنباطرا از ادله  مرادنیز همین ( 528: 1410،)مفید 1شیخ مفید

در این بلکه ، باشد یزوجه و زوج سازگار میان نباید ند که اولاًنکاستظهار می چنین این باب نیز در کتاب الخلاف از ادله

این است که زوجه حقوق  کنندکرد. همچنین شرط دیگری که شیخ به آن اشاره می جاریرا توان طلاق خلع نمی صورت

شرط، این دو تحقق  صورت که در نماید. و سرپیچی را عصیان ، همسر خودزوجهشوهر خود را رعایت نکرده و به عبارتی 

همین  وی باشند کهمیار دیلمی سلّ، ایشان ۀاز جرگیه دیگری فق . نیز(4/321: 1407 ،)طوسی2طلاق خلع صحیح خواهد بود 

 نخست شرط طلاق خلع دانسته ۀاند. لذا کراهت را مرحلبیان داشته کراهت در طلاق خلعماهیت را برای تبیین  ورتفسیر مذک

را شرط واحد با عصیان  کراهت ملازمار دیلمی به عبارت دیگر سلّ .داندعصیان و نافرمانی زوجه را شرط می ،و در ادامه

 .(162: 1404 ،ار دیلمی)سل3ّداند ق خلع میطلادر 

که عدم  انایشاز  نخست گروه نظرداشت که  باید بیاندر ماهیت کراهت در طلاق خلع  ءل فقهااقوا تفحصدر حال 

، نمودهاهت اکتفاء به لفظ کر فقطدوم که  گروه نظر. امّا می باشدمطابق ادله  می دانندرعایت حقوق توسط زوجه را شرط 

به توجیه  آنان خنس، باید در بیان نموده اندعدم رعایت حقوق را نیز  اشتراطکراهت،  واژهسوم که در کنار  گروه نیزو 

یی توسط از بیان کراهت، عدم رعایت حقوق زناشو ایشانکه غرض بیان داشت ایشان  سخنان توضیحو در  روی آورد

 صریحتبه  عنایتبا  توجیه نشود، آناناگر کلام  در حقیقت. نموده اندکراهت را برای آن جعل  واژه البته که بودهزوجه 

صواب دانست.  ینظرطلاق خلع،  اشتراطرا درباره  گروهاین  نظر درستی نمی شودبیان عدم رعایت حقوق، مقام ادله در 

لاق خلع هت، طکرامجردکه به  ، و دانستبیان نموددر ادله آمده  آنچه که مطابقایشان را  سخن می بایست، در نهایت

ه بقای بو حکم  جاری بوده، مجرای قاعده استصحاب شوددر تحقق چنین طلاقی شک  نیز هنگامی که. نمی شودمحقق 

 .می نمایدنکاح 

 محاکم قضایی آراء و حقوقدانان نگاه درماهیت کراهت  .7

همین رابطه بیان  درمسایلی  و ،پرداختهدر طلاق خلع کراهت ماهیت  از قانون مدنی به بحث 1146ذیل ماده  حقوقدانان

توضیح و برداشت چند  تر مطلب، آن ماده قانونی را ذکر کرده، و در ادامه نیز بهپس برای بررسی بیشتر و دقیق .اندنموده

 .دپردازتن از حقوقدانان در این زمینه می

                                            

یقع إلا على عوض من المرأة. و ذلک أن تکون المرأة قد کرهت زوجها و آثرت فراقه و تعصی أمره و تخالف قوله و تمنعه و الخلُع ضرب من الطلاق و لا  .1

لف دفعی إلی ألف دینار أو أنفسها و تراوده على فراقها فله حینئذ أن یلتمس منها على طلاقها ما شاء من المال و المتاع و العقار فیقول لها إن أردت أن أفارقک فا

 (528صق، 1410، )مفید .درهم أو ما شاء مما یختار

لا یجوز له خلعها إلا بعد أن یسمع منها ما  ...اذا کانت الحال بین الزوجین عامرة و الأخلاق ملتئمۀ و اتفقا على الخلع، فبذلت له شیئا حتى یطلقها لم یحل ذلک .2

 (321، ص4، جق1407 ،طوسی. )لک حدا، و لأوطئن فراشک من تکرهه، أو یعلم ذلک منهالا أغتسل لک من جنابۀ، و لا أقیم : لا یحل ذکره، من قولها

ان المرأة لا تخلو أن تکون مختارة فراق زوجها و هو لا یختار ذلک، أو یکون هو « المبارات»و « الخلع»و معنى . الخلع و المبارات لأن طلاقها بائن: یلحق ذلک .3

 (162، ص ق1404 ،. )سلّار دیلمیهی له و عصیانها فان ظهرت کراهیتها. أیضا مختار له
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ترین رکن در طلاق خلع اصلیرا زوجه کراهت  گذار، قانون1146 ةماد در قانون حقوق مدنی جمهوری اسلامی و ذیل

 1 داند.می

ق خلع زمانی لابنابر صریح ماده بالا ط: گویدمیچنین مادة مذکور کراهت در ماهیت در توضیح  برخی از حقوقدانان

وهر او را طلاق شاز شوهر خود کراهت داشته باشد و برای رهایی خود مالی به شوهر بذل نماید تا  گردد که زنمحقق می

نماید که یفرقی نم ،گرددمیطلاق در کراهتی که موجب بذل مال از طرف زن برای گرفتن  (.280، 1402)صفایی،  دهد

نکه ناشی آیا  ء،نقض بعضی اعضا ،خلقء سو ،مانند قباحت منظر ،از خصوصیات طبیعت و خلقت شوهر باشدزن کراهت 

ز زندگانی زناشویی نکه زن اآزوج به بعض حقوق واجبه زن و یا  ءعدم ایفا ،مانند داشتن زن دیگر ،از عوارض خارجی باشد

 ،کندر و اذیت میزاآهرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر او را  .گرددبزاد آبخواهد  خسته شده و

 ،تا طلاق بگیرد دهدمالی به شوهر می ،بروآزند و زن برای استخلاص خود و حفظ دهد و کتک میفحش می کهاینمانند 

 ،)امامی ن رد کندزن را به آباید و گردد ن مال نمیآباشد و شوهر مستحق شود خلع نمیبیان می طلاق مزبور چنانکه بعداً

1391: 5/62). 

مراد ی لغوی را فقط همین معنا و ،اندکرده اخذ آن کراهت را به معنای لغویماهیت امامی  همانطور که ملاحظه شد،

نیز همان معنای  ربرخی دیگدر ادامه .کندنمی از سوی زن زناشویی حقوق ی به عدم رعایتااشاره هیچ و دانستهگذار قانون

به موردی ق خلع طلا در تعریف آن چنین بیان داشته است: دانسته و طلاق خلعماهیت کراهت در  عنوانلغوی کراهت را به 

در  .گیردلاق میطن آدر برابر  ، ودهدمالی به عنوان فدیه به او می کند وشود که زن از شوهر نفرتی احساس میگفته می

 (1/395 :1394 ،توزیان)کااین مورد نیز جدایی نتیجه طلاقی است که به طور مقید و در برابر گرفته فدیه انجام گرفته است 

 .(287، 1402)صفایی، و 

کند، به طوری که را علت تامه در سبب طلاق خلع عنوان می تنفّرکاتوزیان گذشت، که  ینیز همچون مورد ینجادر ا

 د.شومحقق نمیطلاق خلع در صورت فقدان چنین سببی 

ن معنای ماه باشند که ایشان نیزسید مصطفی محقق داماد می اند،از دیگر حقوقدانانی که به توضیح این قول پرداخته

یکى از عناصر  گوید: وی در این باره چنین می اند.همعتبر دانست خلع طلاقتحقق  لازم در را به عنوان شرط کراهتلغوی از 

لازم در طلاق خلع آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و در غیر این صورت طلاق خلع صحیح نیست؛ و 

لازم در طلاق خلع، گاهى  لزوماً بایستى این کراهت تنها از ناحیه زوجه باشد، نه از طرفین و یا از ناحیۀ فقط زوج. کراهت

ذاتى است، مثل کراهتى که ناشى از خصوصیّات زوج است، از قبیل زشتى چهره، سوء خلق وى و امثال آن، و گاهى 

عارضى است، مثل آنکه زوجه بخاطر ازدواج مجدّد از وى متنفّر است. با وجود هر یک از این دو نوع کراهت طلاق خلع 

نچه شوهر، زنش را آزار دهد یا او را ناسزا گوید و یا از انجام وظایف زناشوئى تخلّف نماید تواند صورت گیرد. امّا چنامى

                                            

دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به شوهر مى»قانون مدنى:  1146مادهّ . 1

 «.مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد
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و زن بخاطر نجات از دست او مهر و یا مالى را بذل، و درخواست طلاق کند، گرفتن مال مزبور بر مرد حرام، و خلع باطل 

 .(423: 1384 ،قق دامادمحاست و چنانچه با این شرائط طلاق اتّفاق افتد، رجعى خواهد بود )

در همین راستا در محاکم قضایی نظام حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز آنچه که از آراء صادره ی این 

محاکم در سامانه ملی آراء قضایی نمایان است؛ پیروی آراء محاکم قضایی از نظر حقوقدانان پیرامون معنای کراهت در 

ی پی برد که معنا و گمهم با مراجعه به آراء صادر به خوبی نمایان است و می توان به آسودباشد. این اجراء طلاق خلع می

تفسیر مورد نظر محاکم قضایی به پیروی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و بیان تفاسیر حقوقدانان، معنای لغوی 

باشد که به عنوان نمونه به ت به زوج میکراهت که شامل تنفر، انزجار، عدم علاقه و در مراتبی عدم تحمل زوجه نسب

ای قضایی پیرامون معنای کراهت گردد که با توجه به انبوه آراء یکسان در این زمینه به رویهتعدادی از آراء قضایی اشاره می

اء قطعی این آر ۀاره دادناممآییم. باید توجه داشت که در جهت رعایت اختصار پژوهش به ذکر شدر طلاق خلع نائل می

، 9309970222601977، 9409970908300241، 9309970222600973، 9309982515100914گردد؛ اکتفاء می

9309970223000871. 

طلاق  در ماهیت کراهتتوان عرضه داشت که برداشت ایشان از می وضوحبه حقوقدانان و کلام  آثاراز مع بندی در ج

باشد. و این مسئله محلی برای توجیه کلام ایشان می که تنفر زوجه از شوهر خویش است کراهتهمان معنای لغوی  خلع،

 .شوداستفاده می کراهتماهیت گذارد، چرا که این مطلب به صراحت و روشنی از تبیین و تمثیل ایشان از باقی نمی
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 نتیجه گیری . 8

شرطیت برای کتاب و سنت منابع هیچ یک از  کراهت درو معنای لغوی واژه آید که بدست میچنین  گذشت، چهاز آن

عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن برای  بر عدم اقامه حدود الهی وذکر نشده است. بلکه مجموع ادله در طلاق خلع 

شرطیت طلاق خلع اتفاق دارند. در این بین نیز قول آن دسته از فقهای امامیه که کراهت را از موجبات تحقق طلاق خلع 

شود تا با مجموع ادله همخوانی داشته باشد. یه میجنقل داده شده و تو ، به همان مفهوم عدم رعایت حقوقاندعنوان کرده

خلاف  کراهت در طلاق خلع،واژه ایشان از برداشت معنای لغوی گونه بدست آمد که دانان ایناز توضیح حقوقچنین هم

چنین طلاقی  ،دانانحقوق رف ملاکِ صاند. از این رو، به دچار لغزش و اشتباه شده چنین معناییاخذ با  و صریح ادله بوده،

 باشد.میاز نظر شرع مقدس اسلام تحقق نیافته و صحیح ن

تجدید نظر صورت  ،در طلاق خلعکراهت  ماهیتدر رسد که بایستی چنین به نظر می متقن امامیه با توجه به ادله در آخر،

که متن پیشنهادی پژوهشگران جمهوری اسلامی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت. 1146ماده  مدنیبه دنبال آن قانون گرفته و 

 این مقاله بدین شرح است 

ی تنفر و انزجار از شوهر خود به دلیل عدم اقامه حدود الهی و رعایت : طلاق خلع آن است که زن به واسطه1146ماده 

دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن حقوق زناشویی توسط زن در مقابل مالی که به شوهر می

 و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
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 کتابنامه .11

  قرآن کریم - 

 قم: انتشارات دلیل ما.، 11ج ،موسوعه ابن ادریس الحلی، ش(1387ابن ادریس، محمد بن احمد ) - 

 قم: نشر پیام امام هادی علیه السلام. ،المقنع، ق(1415ابن بابویه، محمد بن علی ) - 

 قم: نشر مکتب الاعلام الاسلامی.، 5، جس اللغةئیمقامعجم  ،ق(1404ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس ) - 

 بیروت: نشر دار العلم للملایین. ، 2ج ،جمهرۀ اللغة، م(1988ابن درید، محمد بن حسن ) -  

اصفهان: نشر مکتبۀ الإمام أمیرالمؤمنین علی ، . الکافی فی الفقهتحقیق رضا استادی، ق(1416ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم ) - 

 السلام.علیه

 إحیاء التراث العربی. بیروت: نشر دار ،1، جتهذیب اللغة، ق(1421ازهرى، محمد بن احمد ) - 

 تهران: انتشارات اسلامیه.، 5، جحقوق مدنی ،(ش1391امامی، سیدحسن ) - 

 انتشارات حقوقی میزان.: ایران،تهران، 1ج ،مختصر حقوق خانواده (،1387اسدالله،) سید حسین، صفایی، امامی،  -                 

 بیروت: نشر دار إحیاء التراث العربی. ، 100، ج)چاپ دوم( بحارالأنوار، ق(1403) مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى - 

 بیروت: نشر دارالعلم للملایین. ،6، جالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، (ق1376جوهرى، اسماعیل بن حماد ) - 

 تهران: انتشارات مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی قدس سره. ،2، جتحریر الوسیلة ،ش(1392)، روح الله خمینی - 

 بیروت: نشر دار القلم.، مفردات ألفاظ القرآن، ق(1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد ) - 

 بستانی. قم: منشورات الحرمین.تحقیق محمود ، المراسم فی فقه الامامی ،(ق1404سلار دیلمی، حمزه بن عبدالعزیز ) - 

   بیروت: نشر دار الهادی.، 1،جالمعجم للمصطلحات العلمیه و الدینیه، ق(1429سرور، ابراهیم حسین ) - 

 ،نشرکتاب فروشی مفید.: قم، 1ج ،دئالقواعد و الفوا ،ق(1421محمدابن مکی) شهیداول، -                 
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 قم.علمیه انتشارات دفترتبلیغات اسلامی حوزه: قم، 13ج ،غایه المرادفی شرح نکت الارشاد (،1417)مکیمحمد بن  ،اولشهید -                 

 وسسه معارف الاسلامیه. م: بیروت ، 9ج ،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ق(1411شهید ثانی،زین الدین بن علی) -                 

 گار.نشر ناب ماند قم:   ،2ج ،الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،ق(1412)الدین بن علی شهید ثانی، زین - 

 سازمان سمت.: تهران ،حقوق خانواده، (1395شیروی،عبدالحسین) -                 

 قم: نشر موسسه آل البیت. ،22ج ،وسائل الشیعة ،(ق1409شیخ حر عاملى، محمد بن حسن ) -  

 یروت: نشر عالم الکتب.ب ،3ج ،المحیط فى اللغة، (ق1414)صاحب، اسماعیل بن عباد  - 

اسلامی بر مذهب اهل بیت  حقیق مؤسسه دائرة المعارف فقه، ت17، ججواهر الکلام ،(ق1421صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر ) - 

 ب اهل بیت علیهم السلام.علیهم السلام. مقدمه محمود هاشمی شاهرودی. قم: انتشارات مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذه

نقدی بر مستندات فقهی شرط تصریح در صیغه طلاقا نگرشی بر دیدگاه فیض (، 1402صفایی بازار جمعه، سمیه ) -                 

 فقه و حقوق دانشگاه سمنان. مطالعات ، مجله کاشانی

 لبنان: نشر مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات. ، 2، جالمیزان فی تفسیر القرآن ،(ق1390طباطبایى، محمدحسین ) - 

 تهران: انتشارات ناصر خسرو .، 2ج ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ش(1372طبرسى، فضل بن حسن ) - 

 .یتهران: انتشارات مرتضو، 6ج ،مجمع البحرین ،ش(1375طریحى، فخر الدین بن محمد ) -           

 قم: انتشارات موسسه النشر الاسلامی.  ، 2، جالخلافتحقیق جمعی از مدرسین. ، ق(1407طوسی، محمد بن حسن ) - 

 بیروت: نشر دار الکتاب العربی.، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ق(1400طوسی، محمد بن حسن ) - 

ان: نشر تحقیق حسن الموسوی خرسان. تهر ،3ج،الإستبصار فی مختلف من الأخبار ،ق(1390طوسی، محمد بن حسن ) - 

 دارالکتب الإسلامیۀ.

 تهران: نشر دارالکتب الإسلامیۀ.، 8، جتهذیب الأحکامتحقیق حسن الموسوی خرسان.  ،ق(1390طوسی، محمد بن حسن ) - 

 قم: نشر مؤسسه دار الهجره.، 2، جالمصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر ،ق(1414فیوّمی، احمد بن محمد ) - 

 قم: نشر هجرت. ، 1، جکتاب العین ،ق(1409)فراهیدى، خلیل بن احمد  - 

 قم: نشر دارالکتاب . ،1ج، تفسیر القمی ،ش(1363قمى، على بن ابراهیم ) - 

 تهران : نشر دارالکتاب الإسلامیۀ. ، 6، جلکافیتحقیق علی اکبر غفاری؛ محمد آخوندی. ا ،ق(1407کلینی، محمد بن یعقوب )- 

 تهران: نشر شرکت سهامی انتشار.، 1،جحقوق مدنی خانوادهدوره  ،ش(1394کاتوزیان، ناصر )- 

 قم: مؤسسۀ النشر الإسلامی.، المقنعةق(. 1410مفید، محمد بن محمد ) - 

تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال. قم: ، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ،ق(1408محقق حلی، جعفر بن حسن ) - 

 انتشارات اسماعیلیان.

 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. ،بررسی فقهی حقوق خانواده، ش(1384داماد، مصطفی )محقق  - 

 پ و نشر.سازمان چا قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث ، مصطلاحات الفقهیه ،ش(1392مشکینی، سیدعلی ) -
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